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رئیس قوه قضائیه:
شوراها باید دژ محکمی در  برابر 

فساد و  کج فهمی ها باشند
ایســنا: رئیس قوه قضائیه در اجــلاس عمومی  �

شورای عالی استان ها با تأکید بر اینکه عقلانیت باید بر 
امور شهر و آبادی حاکم شود، گفت: شوراها و اعضای 
آن بایــد دژ محکمــی در برابر فســاد و کج فهمی ها 
باشــند. این دژ باید ســدی در برابر هر کجی باشد که 
بخواهد حقــوق عامه را ضایع کند. حجت الاســلام 
ابراهیم رئیســی ادامه داد: شوراها در این جهت باید 
همکار همه بخش ها در کشــور باشــند و در مقابل 
زیادی خواهی، رانت خواری و فســاد ایستادگی کنند. 
از این حیث، شوراها همکار دستگاه قضائی محسوب 
می شوند. او ادامه داد: شوراها در شهر و روستا برای 
افرادی که می خواهند حرکــت قانون مند کنند، باید 
مأمن باشــند و افرادی کــه می خواهند تخلف کنند، 
اولین ســد را باید شــوراها بدانند. شــوراها تشکیل 
شده اند تا حافظ حقوق مردم باشند و به عنوان عامل 
توسعه و پیشرفت شــهر قلمداد شوند. ما امیدواریم 
همه دستگاه ها، به ویژه شوراها، کار خود را به درستی 
انجام دهند تا نوبت به قوه قضائیه و ورود به مسائل 
نرســد. ما می خواهیم شــوراها خود مدعی هرگونه 
تخلف باشــند و در این جهت نه فقط همکار که خط 
مقدم مبارزه با تخلف باشــند. قطعا شــورایی که بر 
اســاس قانون حرکت می کنــد و در مقابل تخلفات 

می ایستد، حتما مورد حمایت دستگاه قضاست».

اداره حقوقی مجلس به نیابت از قالیباف اقدام کرد
شکایت از میرسلیم و ۳ خبرنگار

شرق: ماجرای افشاگری مصطفی میرسلیم علیه  �
محمدباقر قالیباف به شکایت و شکایت کشی رسیده 
و پای ســه فعال رســانه ای نیز در آن باز شده است. 
ســایت مشــرق به نقل از کانال تلگرامی «رزنانس» 
نوشــته کــه معاونت حقوقــی مجلــس اتهامات 
وارد شده از سوی میرســلیم، نماینده تهران و برخی 
فعالان رســانه ای علیه رئیس مجلــس را پیگیری 
حقوقی می کند. این کانال نوشته است: «بر اساس این 
قرار است تا برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه 
حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از افراد زیر 
که در روزهای گذشــته در فضای مجــازی اتهامات 
بی اساســی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح کردند، 
شکایت صورت بگیرد تا اســناد ادعاهای خود را در 
دادگاه ارائه دهند. یاشــار ســلطانی، صدرا محقق و 
وحید اشتری ســه فعال رسانه ای هستند که باید در 
دادگاه پاسخ گو باشند. همچنین از مصطفی میرسلیم 
نیز به دلیل نشــر اکاذیب و تشــویش اذهان، شکایت 
شــده است». اسفند ســال ۹۵ بود که مجلس دهم 
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شــهرداری تهران 
را که قالیباف بر مســند ریاســت آن بود، در واگذاری 
املاک و پروژه ها به اشــخاص حقیقی و حقوقی در 
دســتور کار قــرار داد؛ اما بــا رأی مخالف نمایندگان 
مواجه شــد. مصطفی میرســلیم وقتــی به عنوان 
نماینده تهران وارد مجلس یازدهم شــد، این ادعا را 
مطرح کرد که دلیل رأی نیاوردن این تحقیق وتفحص 
به خاطر یک رشوه ۶۵ میلیاردی بوده است. میرسلیم 
گفته بود: «همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع 
داده ام و پیگیری ها از جانب آنها انجام می شود. اصل 
موضوع به تحقیق وتفحص زمان حضور قالیباف در 
شــهرداری برمی گــردد. وقتــی تحقیق و تفحص در 
مجلس دهم رأی نمی آورد، شــهردار وقت از اینکه 
چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می کند. موضوع 
تحقیق و تفحص مسئله ای نیست که از انجام شدنش 
ناراحت یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. 
باید طبق بررســی مشــخص شــود که چه خدمات 
شایســته ای صورت گرفته اســت. طبق اسنادی که 
دارم، نشــان می دهد رایزنی هایی پشت  پرده صورت 
گرفتــه که ایــن تحقیق و تفحص انجام نشــود و رد 
شــود». همین سخنان باعث شــد تا دستیار سیاسی 
قالیبــاف خبر دهد که از میرســلیم شــکایت شــده 
است. سعید احدیان در توییتی نوشت: «معنی ندارد 
چون کســی را جدی نمی گیرند، برای دیده شدن یک 
روز با بی بی ســی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت 
بزند. مســئولان قضائی در حال پیگیری تهمت های 
نــاروای آقای میرســلیم به رئیس و برخــی دیگر از 
نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری 
دستگاه قضائی هستیم». با این حال در هفته گذشته، 
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در حال بررسی 
گزارشی است که میرسلیم برای قوه قضائیه فرستاده 
است. غلامحسین اســماعیلی گفت که رسیدگی ها 
شــروع شــد و حتی یک نماینده ســابق مجلس نیز 
بازداشت شده اســت. او گفته بود: «هنوز ماهیت و 
جزئیات موضوع روشن نشده است و مطمئن باشید 
مــا در رســیدگی ها آنچه از تخلفات به دســت مان 
برسد، رسیدگی خواهیم کرد و حتما رسیدگی خواهد 
شــد. رئیس قــوه قضائیه گفته اند پرونــده زیرمیزی 
نداریــم و همه پرونده ها روی میز اســت؛ اما نتیجه 
پرونده نیازمند رســیدگی های قضائی است و نتیجه 
آن به ســمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز 
رسیدگی نشده، به  جای پرداختن در رسانه با اعتماد 
به ما اجازه بدهند در دستگاه قضائی رسیدگی شود». 
نکته اینجاســت که این ماجرای ادعایی میرســلیم 
برای زمانی اســت که قالیباف شهردار تهران بوده و 
اینکه معاونت حقوقی مجلس این شکایت را مطرح 
کرده، جای تعجب دارد. حال باید دید شکایت رئیس 
مجلس از نماینده تهران به کجا خواهد رســید و در 
نهایت سرنوشت سیاسی کدام یک از آنها در ماجرای 

این پرونده تغییر می کند.

 

تاریخچه دیوان محاسبات 
به بهانه انتصاب رئیس جدید

عضویت در دیوان محاســبات مســتلزم داشــتن 
مدرک تحصیلی لیســانس و حداقل ۱۵ ســال سابقه 
خدمــت رســمی دولتی که دو ســال آن در ســمت 
مدیرکلی یا مستشــاری دیوان محاسبات بود، ۲۰ نفر 
از اعضای دیوان محاســبات در هــر دوره مجلس از 
بین ۴۰ نفر افراد واجد شــرایط که وزیر دارایی معرفی 
می کند، انتخاب می شوند. دادستان دیوان محاسبات 
هم به عنوان نماینده دولت از بین مستخدمین رسمی 
وزارت دارایی که حداقل لیســانس و ۱۵ سال سابقه 
خدمت داشــته باشــند، توســط وزیر دارایی انتخاب 
می شــد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل لزوم سرعت 
در تصمیم گیری ها و اجــرای آنها که با وجود مراحل 
متعدد و پیچیده موجود در قانون محاسبات عمومی 
عملا ناممکن می نمود شــورای انقلاب وزارت دارایی 
را مأمــور کرد تا قانون موجود را بررســی و در جهت 
تســهیل امور مالی و محاســباتی پیشــنهادهای لازم 
را ارائه کند. بررســی های انجام شــده منجر به تهیه 
پیش نویــس قانون جدیدی شــد که بعــد از ارائه به 
هیئت وزیران بــا مخالفت اکثــر وزرای وقت مواجه 
شــد و مجددا کمیسیونی در نخســت وزیری متشکل 
از نمایندگان وزارتخانه های ذی ربط تشــکیل شــد و 
لایحه جدیدی را تهیه و به مجلس شــورای اسلامی 
تقدیم کردند. تفکر حاکــم بر تهیه کنندگان این لایحه 
جدیــد حذف مراحــل و ضوابط متعــدد و پیچیده و 
اعتماد به مدیران منتخب جمهوری اســلامی جهت 
پیشبرد سازندگی کشور بوده و تهیه کنندگان لایحه بر 
این باور بودند که قانون محاســبات عمومی و قانون 
دیوان محاســبات دور از واقعیت اجرائی بوده و مانع 
بروز ابتکارات و خلاقیت ها و شــجاعت های مدیریتی 
خواهد شد و صرفا حاکمیت مدیران محتاط و مطیع و 
فاقد جسارت کاری را در رأس کارها طلب خواهد کرد 
که با اصول سازندگی انقلابی مورد نیاز مغایرت دارد و 
مراحل متعدد کنترل در سطوح مختلف اداری به ویژه 
در مــورد اموال دولتی و انواع حسابرســی ها موجب 
تورم بافت تشــکیلاتی دولــت و فراموشــی اهداف 
اصلــی و ایجاد افزایش بار مالی دولت خواهد بود. با 
تصویب قانون اساســی اصل ۵۴ قانون اساسی مقرر 
شد: دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس 
شورای اسلامی است و طبق اصل ۵۵ قانون اساسی 
دیوان محاسبات به تمامی حساب های وزارتخانه ها، 
مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که 
به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، 
به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی و حسابرسی 
و گزارش تفریغ بودجه هر ســال را به انضمام نظرات 
خود به مجلس شــورای اسلامی تسلیم می کنند. این 

گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
در رژیم گذشــته دیوان محاسبات به عنوان بازوی 
دولت به کار گرفته و وابســته به وزارت دارایی شــد. 
در ســال ۵۲ براســاس قانون جدید دیوان محاسبات 
به صورت یک سازمان وابسته به وزارت دارایی درآمد 
ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان محاسبات 
را مستقیما تحت نظر مجلس قرار داد. این تصور که با 
مقررات خشک و دست و پا گیر می توان جلوی دزدی ها 
را گرفــت، تصوری نادرســت اســت و پیچیدگی های 
قانون محاسبات و قانون مدیران محاسبات این تمایل 
را در دستگاه های اجرائی حاکم کرد که عملیات مالی 
و محاســباتی آنها خارج از قانون محاسبات عمومی 
انجــام گیرد. بیــش از ۵۰ درصــد بودجــه از قانون 
محاســبات مستثنا است در ســال ۱۳۶۱ قانون دیوان 
محاسبات کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی 
رسید و در ماده یک این قانون هدف دیوان محاسبات 
را اعمــال کنتــرل و نظارت مســتمر مالــی به منظور 
پاسداری از بیت المال پیش بینی کرد و براساس قانون 
رئیس و دادســتان دیوان محاسبات کشور به پیشنهاد 
کمسیون دیوان محاســبات و بودجه مجلس شورای 
اســلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود 
و برکناری رئیس و دادســتان دیوان محاسبات هم با 
پیشنهاد کمیسیون و تصویب نمایندگان انجام می گیرد 
و در نهایت قانون محاســبات عمومی در سال ۱۳۶۶ 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رسید و در ماده 
۱۰۴ این قانون دیوان محاســبات مکلف شد با بررسی 
حساب ها و اســناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب 
عملکرد ســالانه بودجه کشور نســبت به تهیه تفریغ 
بودجه ســالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه 
سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای 
اســلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون 
را رســیدگی و به هیئت های مستشاری ارجاع دهد و 
قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات در ۱۳۷۰/۵/۲۰ 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رسید که در این 
قانون نحوه رسیدگی هیئت های مستشاری مورد بحث 
قرار گرفته است. براساس ماده شش قانون آیین نامه 
اســتخدامی دیوان محاسبات کشور که در ۱۳۷۰/۸/۴ 
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پیش بینی 
شده که استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات 
از طریق امتحان یا سابقه و مصاحبه و گزینش انجام 
می گیرد و طبــق ماده ۱۲ قانون فوق الذکر دادســتان 
دیوان محاســبات هم تــراز اســتاندار و رئیس دیوان 
محاســبات هم تراز وزیر تشــخیص و حقوق و مزایای 
آنــان برابر حقــوق و مزایای مقامــات مزبور تعیین و 
پرداخت می شــود. انتخاب مهــرداد بذرپاش یکی از 
پرحاشیه ترین انتخاب ها توسط مجلس یازدهم بوده 
است؛ چنانچه در تبصره یک ماده ۵۱ قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شــورای اســلامی پیش بینی شــده 
رئیس دیوان محاســبات باید ۲۰ سال سابقه خدمت

داشته باشد. 
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شــرق: کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ پــروژه ای نافرجام 
برای ســرنگونی دولــت محمد مصدق بــود که با 
طراحی و پشتیبانی مالی ســازمان مخفی اطلاعات 
بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و با فرمان 
محمدرضــا پهلــوی، شــکل گرفت که با شکســت 
روبه رو شد. نقشه کودتا با همکاری بریتانیا و آمریکا 
طرح شد و پس از چندبار بازبینی و رایزنی با مقامات 
اصلی به تصویب رســید. نقشی که برای شاه در نظر 
گرفته شــده بود، امضای فرمــان برکناری مصدق و 
نیز امضای فرمان گماشتن سپهبد زاهدی به جایگاه 
نخست وزیری بود. اشــرف پهلوی که به درخواست 
مصــدق به خــارج از کشــور رفته بود، بــا مقامات 
آمریکایی و انگلیسی در ســوئیس دیداری داشت و 
سپس با استفاده از نام خانوادگی شوهرش به ایران 
بازگشــت و در مدت کوتاهی که فرصت داشت، شاه 
را در جریــان طرح کودتا گذاشــت و با آشکارشــدن 
حضورش دوباره ناچار به خروج از کشــور شد. شاه 
پــس از تردیدهای نخســتین، به امضــای فرمان ها 
رضایت داد. بعدها روشــن شد که شــاه درواقع دو 
ورقه سفید را امضا کرده بود تا کودتاگران آنچه لازم 

است بر بالای امضای او بنویسند.
کودتای ۲۵مــرداد۱۳۳۲ به گونــه ای برنامه ریزی 
شده بود که شایســته نام کودتا باشد؛ این کودتا تمام 
ویژگی های یک کودتای کلاســیک را داشت و از ماه ها 
قبل به دقت تدارک دیده  شده بود. کودتا، ابتدا توسط 
انگلیس هــا تحت عنوان عملیــات چکمه به رهبری 
وود هاوس ســر جاسوس انگلیسی، تدارک دیده شده 
و پس از پیوستن آمریکا به نقشه کودتا و دخالت سیا، 
تحت عنوان عملیات آژاکس، مشترکا روی آن کار شد. 
ســپس در ایران با عوامل کودتا مورد بررســی دقیق 
زمینی قرار گرفت و به  دست گارد شاهنشاهی مجهز 
به تانک و مسلســل و در خفا برای نیمه های شب ۲۴ 
به ۲۵ مرداد برنامه ریزی شــده بود. قرار بود با انجام 
آن در نیمه شــب، سحرگاه مردم تهران و شهرستان ها 
با حکومت نظامی و دولت سرلشــکر زاهدی، ســر از 
خواب بلند کنند. افســران سازمان نظامی حزب توده 
ایران که عضو گارد شاهنشاهی بودند، خبر این کودتا 
را از طریق شبکه حزبی به حزب توده ایران می رسانند. 
ســرهنگ مبشــری، دبیر ســازمان نظامی حزب توده 
ایران، با جزئیات از طریق تلفن طرح کودتا را به آگاهی 

مصدق می رساند و این چنین کودتا خنثی می شود.
اما آیا واقعا اشرف از آمدنش به ایران قصد داشت 
در کار دولت ملی مصدق خللی ایجاد کند؟ و آیا سفر 
او به ایران یک تصمیم شــخصی اشرف بود یا تدارکی 

ویژه برای کودتای ۲۵ مرداد محسوب می شد؟
 ماجرای به ایران آمدن اشرف

یکشــنبه چهارم مردادماه۱۳۳۲روزنامه اطلاعات 
دو خبر نخســت خود را بــه بازگشــت غیرمنتظره و 
البته غیرقانونی اشــرف پهلوی به ایــران اختصاص 
داد. در کنــار این خبر نیز کادری دیگر به اعلامیه دربار 
شاهنشــاهی اختصاص داده شده بود؛ اعلامیه ای که 
نشــانگر دســتپاچگی دربار برای این ورود ناگهانی و 
هراس شــاه از واکنش دکتر مصدق به آن است. متن 
اعلامیه به این شرح است: «نظر به اینکه والاحضرت 
اشــرف پهلوی بدون اجازه از پیشگاه مبارک همایونی 
و بی اطلاعــی قبلی دربار شاهنشــاهی دیروز [ســوم 
مرداد ۱۳۳۲] بعدازظهر به وســیله هواپیما به تهران 
وارد شــدند، با کسب اجازه از پیشگاه مبارک همایونی 
به معظم الیها ابلاغ شــد که فورا از ایران خارج شوند 
و از این پس نســبت به هریک از افراد خاندان جلیل 

ســلطنت که رعایــت تشــریفات و مقــررات مربوط 
به وزارت دربار که بســتگی به حیثیت مقام شــامخ 
ســلطنت دارد، ننماید بــا ســخت ترین ترتیب عمل 
خواهد شــد. [امضا] کفیل وزارت دربار شاهنشاهی– 

ابوالقاسم امینی».
متن اعلامیه به وضوح نشــان می دهد که شاه از 
واکنش احتمالی نخســت وزیر وقت به این سرپیچی 
قانونی تا چه اندازه بیمناک اســت. چراکه خواهر و 
مادر او درست یک  سال پیش از آن [دهم مرداد۳۱] 
به دستور دکتر مصدق از ایران اخراج شده اند، آن هم 
به اتهام سنگین کارشکنی و دخالت در امور مملکت 
و بیشــتر بابت شائبه هایی مبنی بر در کار بودن دست 
این دو در روی کار آمدن قوام که منجر به قیام خونین 

۳۰ تیر ماه ۳۱ شد.
پس از گذشت یک سال، اشرف پهلوی بدون کسب 
اجازه از دولت و بدون اطلاع دربار به ایران برگشــته 
بــود و بعید نبــود این اقــدام او منجر به برآشــفتن 
نخســت وزیر پرطرفــدار نهضت ملی می شــد. برای 
همین هم دربار بلافاصله با انتشار اعلامیه فوق الذکر 

از این موضوع اعلام برائت  کرد.
 دلایل ظاهری بازگشت به ایران

در همان روز نخست انتشار خبر بازگشت اشرف، 
خبرنگار اطلاعــات احتمال داد کــه برخی مقامات 
دولتــی و وزارت خارجه از این ســفر مطلع باشــند؛ 
چراکه «در این قبیل موارد که افراد خاندان سلطنتی 
بخواهند به ایران مراجعت کنند، از طرف نمایندگی 
سیاسی ایران که باید ویزای ورود به ایران را بدهد از 
وزارت امور خارجه کسب تکلیف می شود و بعد ویزا 
داده می شــود و با توجه بــه اینکه ورود والاحضرت 
اشرف به تهران با هیچ گونه اشکالی از قبیل نداشتن 
ویزا یا اجازه ورود و ... مواجه نشــده اســت؛ بنابراین 
می توان حدس زد که مقامات دولتی از این موضوع 

مطلع بوده اند».
به نوشــته روزنامه اطلاعات ایــن مقامات مطلع 
درباره چرایی این ســفر نیز توجیهاتی دارند: «مقامات 
مطلــع... علت اطــلاع دولت [از این ســفر] را چنین 
توجیه می کنند که والاحضرت از چند سال قبل مبلغ 
پنج میلیون ریال به بانک کشــاورزی بدهکار بوده که 
این مبلغ با منافعی که بر آن اضافه شــده و زیان های 
دیرکرد و... اکنون به شــش میلیون ریال رسیده است. 
گویا اقداماتی از طرف بانک برای اخذ وجه مذکور به 
عمل آمده و والاحضرت اشرف برای فروش قسمتی از 
املاک و مستغلات خود و تأدیه قرض بانک کشاورزی 
با اطلاع دولت بــه ایران آمده و به زودی پس از تهیه 

مقدمــات امر و ترتیب کار خود بــه پاریس مراجعت 
خواهد کــرد و به همین مناســبت بلیــط هواپیمای 

والاحضرت اشرف دوسره است».
امــا روایتی که کیهان، مورخ چهــارم مرداد ۳۲، 
درباره علت بازگشــت اشرف به کشــور از زبان خود 
اشــرف در ملاقات بــا امینی به دســت می دهد، با 
آنچه روزنامه اطلاعات به نقــل از چند مقام مطلع 
نوشته، متفاوت است. اشرف به امینی می گوید: «من 
قصــد خاصی از آمدن به ایران نــدارم. فقط آمده ام 
از محل فروش اموالم مبلــغ ۲۰هزار دلار تهیه کنم 
و بــرای معالجــه فرزندم که مدت هاســت مبتلا به 
ســل استخوانی است و در ســوئیس بستری است و 
اخیرا هم بیماری اش شدت یافته ببرم. وضع مزاجی 
پســرم وخیم اســت و اطبای معالج نظر داده اند که 
بیماری او در ظرف چندماه در یکی از بیمارستان های 
نیویورک قابل علاج اســت و این کار هم ۲۰هزار دلار 

خرج دارد».
 واکنش  دکتر  مصدق

همان طور که شــاه تصور می کنــد، واکنش دکتر 
مصدق به این ماجرا کاملا قاطعانه و بی رودربایستی 
بــود. او در ملاقات بــا امینی می خواهد که اشــرف 
هرچه سریع تر ایران را ترک کند. بعد هم بلافاصله به 
ســرهنگ اشرفی، فرماندار نظامی، دستور می دهد که 
شخصا اشرف پهلوی را ملاقات و جریان را به او ابلاغ 
کند. بنا بر گزارش اطلاعت ســرهنگ اشــرفی ساعت 
یک بعد ازظهر به ملاقات اشرف می رود و دستور دکتر 
مصــدق را به او ابلاغ می کند، ولی اشــرف «به عنوان 
اینکه به میهن خویش وارد شــده و کســی نمی تواند 
مزاحــم او شــود، از پذیرفتن ابلاغیه خــروج از ایران 
امتناع» می کند. سرهنگ اشرفی موضوع را به اطلاع 

آقای نخست وزیر می رساند.
نخســت وزیر بلافاصله دستور به قطع تلفن های 
عمارت شــاهپور غلامرضا که اشــرف در آن اقامت 
دارد، می دهــد که او نتواند با بیــرون تماس بگیرد. 
عــده ای ســرباز را نیــز از فرمانــداری نظامی برای 
محافظت در اطراف محــل اقامت او اعزام می کند. 
ســپس مجددا در تماسی تلفنی با امینی بر موضوع 
خروج اشــرف از ایران تأکید و بــه او امر می کند که 
اشــرف باید هرچه زودتــر ایران را تــرک کند؛ خواه 
«حاضر به قبول این امر بشــود یا نشــود». همچنین 
قرار می شــود برای تســریع این امر دولت مقدمات 
تهیه گذرنامه اشرف پهلوی را به سرعت فراهم کند.

ســاعت پنج بعدازظهــر امینی بــرای دومین بار 
با نخســت وزیر ملاقات و برای ســومین بار راجع به 

بازگشت اشرف پهلوی با او مذاکره می کند. نتیجه این 
ملاقات این است که در بعدازظهر همین روز اشرف 
پهلــوی ایران را ترک کند، بــرای همین هم گذرنامه 
او تا ســاعت شــش عصر آماده می شود اما هواپیما 
جای خالی ندارد و پرواز به چهارشنبه، ششم مرداد، 
موکول می شــود. در نهایت خواهر دوقلوی شاه در 
ساعت شــش ونیم بعدازظهر پنج شنبه هشتم مرداد 
۱۳۳۲ با هواپیمای اس. ا. اس تهران را به مقصد ژنو 
ترک می کند؛ و به این ترتیب پنــج روز پر التهاب برای 

دربار با این پرواز به پایان می رسد.
 روایت روزنامه آلمانی از  حضور  ناگهانی  اشــرف  

در ایران
اما در این بین توجه به مطلب مجله خواندنی ها 
به تاریخ سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۳۲ که ترجمه مطلب 
یــک روزنامه آلمانی اســت، خالی از لطف نیســت. 
یک روزنامــه آلمانــی در همان زمان نوشــته بود: 
«مصدق و اشــرف به قدری از یکدیگر متنفرند که اگر 
دست شــان برسد، حاضرند ســر یکدیگر را به دست 
خــود ببرند؛ لیکن هنــوز بخت و اقبــال و جریانات 
سیاسی در این باره کمترین مساعدتی با اشرف ننموده 
است و این مصدق است که هر روز به نحوی دشمن 
خود را زجر می دهد... در هفته گذشــته اشرف بدون 
اینکه به دســتورات دربار ایران و مصدق درباره خود 
وقعی بگذارد، ناگهان به تهران آمد. درباره علت این 
اقدام او مطالب زیادی در ایران گفته می شود؛ لیکن 
قدر مسلم این اســت که خواهر شاه ایران تنها برای 
معالجه فرزندش پول نمی خواســت، زیرا اگر واقعا 
برای معالجه فرزند پول می خواســت، این پول را از 
همان کسانی که در پاریس با او آشنا هستند به اعتبار 
خود و یا خانواده ســلطنتی می توانست قرض کند. 
در حال حاضر اشرف مبلغ یک میلیون تومان به پول 
ایران به یک نفر بازرگان مکزیکی بدهکار است که در 
کازینوی مجلل کان که اشرف اغلب به آنجا می رود 
در پای میز رولت آن را باخته است؛ بنابراین مراجعت 
پنهانی اشرف که این همه مصدق و شاه را عصبانی 
نمود که حتی اشــرف را با تمام اصــراری که نمود 
به ملاقات برادر خود موفق نســاخت، علاوه بر تهیه 
پول برای جبران باخت قمار علل سیاســی بسیاری 
داشــت که یکی از آنها دعوت آیت االله کاشانی از او 
برای یک همکاری شــدید و صمیمانه در این مرحله 
حساس برای ساقط کردن حکومت مصدق بود، زیرا 
از آنجا که اکثر رجال ایران در حال حاضر نمک پرورده 
این زن هســتند، مخالفین دولت در این موقع باریک 
که مبارزه به مراحل قطعی و خطرناک نزدیک شــده 
اســت، به فکرشان رسید که از وجود اشرف استفاده 
کــرده و از او که با تمام قوای خود حاضر اســت در 
مبارزه با مصدق جان خود را نیز فدا کند، اســتمداد 
بطلبند و اشرف این دعوت را به طوری حسن استقبال 
کرد که عصبانیــت دربار و دولت را در قبال آن هیچ 
می دانســت. لیکن هنــوز پایــش از هواپیما به روی 
زمین نرســیده بود و نفســی به راحتی نکشــیده بود 
که مصدق یک بار دیگر او را با شــدت هرچه تمام تر 
سرکوب نمود و این بار به طوری ضربت بی رحمانه و 
کاری را بر پیکر ایــن زن وارد آورد و به طوری او را با 
خفــت و تحقیر از ایران اخراج کرد که گمان می رود 
دیگر هرگز روی بازگشت به وطن خود نداشته باشد 
و حتی می گوینــد که اعلامیه ای که دربــار ایران در 
خصوص ورود اشــرف و خروج او در جراید منتشــر 
کرد، به خط و انشــای خود مصدق تهیه و به دست 

وزیر دربار داده شده بود».

شرق: شامگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد، خانه موزه آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
سی امین ســالگرد پیروزی ایران در جنگ تحمیلی را که با ارسال آخرین 
نامه صدام به آیت االله هاشمی رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد ۱۹۷۵ 
الجزایر همراه اســت، جشن گرفت. در این مراسم که حجت الاسلام حسن 
خمینی، بهزاد نبوی، سردار حســین علایی، علی مطهری و فاطمه هاشمی 
حضور داشتند، محسن هاشــمی، فرزند آیت االله هاشمی رفسنجانی با اشاره 
بــه فرایند پایان جنــگ تحمیلی، عنوان کرد: «از ابتدای اردیبهشــت ســال 
۱۳۶۹، مکاتباتی بین صدام و آیت االله هاشمی رفســنجانی شــکل گرفت که 
در نهایت در ۲۳ مرداد سال ۱۳۶۹، منجر به پذیرش همه خواسته های ایران 
از ســوی عراق به ویژه آزاد شدن همه اراضی اشغال شده، آزادی بدون قید و 
شرط اســرای ایرانی و بازگشت به قطع نامه ۱۹۷۵ الجزایر شد که بزرگ ترین 
موفقیت برای دیپلماســی ایران محسوب می شــد». هاشمی نکته مهم این 
اتفــاق را نقش ویژه آیت االله هاشمی رفســنجانی خواند و گفت: «ایشــان با 
مشورت مســتمر با مقام معظم رهبری و استفاده از توان کارشناسی وزارت 
خارجه و شــورای عالی امنیت ملی، این مذاکرات را راهبری کرد و با اشراف 
به روان شناســی صدام، در پیش نویس های تهیه شده، تغییرات جدی ایجاد 
کردند و با اســتفاده از شرایط بحرانی عراق که با اشغال کویت نیاز به ایجاد 
امنیت از ناحیه ایران داشــت، توانســت اهداف ایران را بدون واگذاری هیچ 

امتیازی از عراق به دست بیاورد».
 هاشمی در  پایان دادن  به  جنگ، از  جان و  آبروی  خود  گذشت

محمد فروزنده، از فرماندهان ســپاه در دوران دفــاع مقدس و وزیر دفاع 
دولت هاشمی رفسنجانی، نیز در ســخنانی گفت: «هاشمی وقتی وارد جنگ 
شــد که ما هم در درون جنگ و هم در پشتیبانی آن در دولت، دچار مشکلات 
جدی بودیم. عملیات ها به صحنه اختلافات تبدیل شده بود و نتایج نامشخص 
بود؛ اما ورود هاشــمی به جنــگ، پیروزی هایی را به همــراه آورد و ما بدون 
هاشمی نمی توانســتیم به این نتیجه برسیم. موفقیت هایی که در عملیات ها 
و همین طور در مهندســی جنگ اتفاق افتاد، با حضور ایشــان ممکن بود». او 
افزود: «هاشمی در جنگ به دنبال پیروزی بود و پیروزی برای هاشمی، معنای 
رســیدن به نتیجه مطلوب داشــت. او معتقد بود این نتیجه مطلوب، به هر 
روشی که به دست آید، به شرط حفظ اصول و ارزش ها، مطلوب است. او در 

پایان دادن به جنگ، از جان و آبروی خود گذشــت». فروزنده با تأکید بر اینکه 
رسیدن به خواســته بزرگ ما در جنگ در سال های ۶۶ و ۶۷، واقعا غیرممکن 
بود، افزود: «درست است که مالک اشتر در خط مقدم در جواب پیام حضرت 
علی می گوید کمــی دیگر اجازه بدهید؛ ولی تصمیم ادامــه یا پایان جنگ، با 
مالک نیســت. همه ما در روز قطع نامه گریه می کردیم. هر انسان باغیرتی آن 
روز برایش خیلی ســخت گذشــت. امام هم فرمودند جام زهر بود؛ ولی این 
سختی هم بخشی از همان ایثار دوران دفاع بود و آقای هاشمی در جنگ این 
را به خوبی به ظهور رساند». او روز بازگشت صدام به قطع نامه الجزایر را یکی 
از روزهای موفقیت آمیز دوران جنگ دانســت و گفت: «امروز با در دست بودن 
این سند که با سیاست  خوب جمهوری اسلامی بعد از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ 
تحت رهبری مقام معظم رهبری و با تاکتیک های آقای هاشمی به دست آمد، 
تکلیف ما و دولت عراق روشن است و هرچند آنها هنوز به صورت کامل از این 
قرارداد تبعیت نمی کنند؛ اما باید این راه را ادامه داد و آنها را به تبعیت کامل 

وادار کرد تا حقی را که در سند به دست آورده ایم، در زمین نیز عملی کنیم».
 نامه های صدام را  باید  در  بوق و کرنا  کنیم

سردار حسین علایی نیز در این مراسم، روز بازگشت صدام به قرارداد ۱۹۷۵ 
را روز بسیار مهمی دانست و تأکید کرد: «ما باید نامه ها و دستخط صدام را در 
عراق و کشورهای عربی، منتشر کنیم و بدانیم که کارمان با عراق تمام نشده و 
باید طلب خود را بگیریم». او گفت: «جنگ برای پایان، به تصمیم گیران بیشتر 
متکی اســت تا به رزمندگان. رزمندگان با آفریدن پیروزی های میدانی شــرط 
لازم پایان جنگ هستند؛ ولی شرط کافی نیستند. خاتمه جنگ، نیازمند راهبرد 
عملیاتی اســت. علایی افزود: «در جنگ ما دو راهبــرد مطرح بود؛ در راهبرد 
نخســت برخی نظامیان معتقد بودند ما باید تا ســاقط کردن صدام بجنگیم 
و امــروز نیز تأکیــد دارند اگر به ما امکانات می دادند، می توانســتیم این کار را 
بکنیم. این حرف قشنگی است؛ اما باید دید حتی اگر صدام را ساقط می کردیم 
و بــه بغداد هم می رســیدیم، آیا ادامه این راه از نظــر اجرائی برای ما ممکن 
بود؟». او دومین راهبرد مطرح در جنگ را راهبرد آیت االله هاشمی رفسنجانی 
خواند و گفت: «ایشــان معتقد بود ما با دســت برتر در میدان و با انجام یک 
کار بــزرگ نظامی، می توانیم از طریق دیپلماســی جنگ را تمام کنیم». علایی 
ادامــه داد: «نظام در برابر نامه صدام نگفت که او دشــمن اســت و نباید به 

نامه اش پاســخ بدهیم؛ بلکه گفتند شــاید خدا خواسته از مسیر دشمن راه را 
برای ما باز کند. دیپلماســی مکاتبه ای کار خودش را کرد و نکته مهم این بود 
که آقای هاشمی زمام این کار را شخصا در دست گرفت و البته اختیارات کافی 
هم داشــت. صدام هم همین کار را کرد و «برزان»، بــرادرش را برای این کار 
گذاشته بود و به این ترتیب مذاکرات، مکاتبه ای و مع الواسطه ولی مستقیم در 
رأس دو کشور انجام شد. آقای هاشمی، تغییر سیاسی اوضاع را به خوبی درک 
کرد و با حمایت رهبری تصمیم درســتی گرفت. کل این مکاتبات سه ماه و نیم 
طول کشــید و این روز بزرگ رقم خــورد». او ۲۳ مــرداد را روز بزرگ پیروزی 
ایران دانســت و تأکیــد کرد: «ما باید این روز را در بــوق و کرنا کنیم. عراقی ها 
نمی دانند چه اتفاقی افتاده اســت. نامه های صدام به آقای هاشمی در عراق 
پخش نشده است. این دستخط های شخصی صدام را باید در تمام عراق و در 
تمام کشورهای عربی پخش کنیم. مسئله ما با عراق تمام نشده است. ما هزار 
میلیارد دلار از عراقی ها طلب داریم. نباید این روزها که ما در تحریم هســتیم، 
این طور تصور شــود که عراق، فضای تنفسی ایران است. باید ایران برود و این 

طلب را بگیرد، عراق به ایران بدهکار است».
 مطهری:  نمی توانید هاشمی  را سانسور  کنید

علی مطهری هم در این مراسم گفت: «دیکتاتورها روحیات خاصی دارند 
و عموما در زندگی شــخصی دچار عقده های زیادی هستند. اگر زندگی صدام 
را بخوانید، خواهید دید که آقای هاشــمی در برخورد با او چگونه متوجه این 
عقده ها بوده و او را درک کرده اســت. ایشــان در روابط با عربستان نیز همین 
درک را داشت و همین باعث شد روابط ما با عربستان در دوران آقای هاشمی، 
متفاوت باشــد». او با انتقاد از رویکرد رسانه ملی در کتمان واقعیات تاریخی 
کشور، افزود: «متأسفانه صداوسیما با آقای هاشمی برخورد بدی دارد. ایشان 
یک واقعیت اســت و شما نمی توانید در ســالگرد جنگ، سالگرد پیروزی ها و 
همین طور در ایام رحلت ایشان، نامی از او نبرید». مطهری گفت: «زمانی قرار 
بود سریالی درباره شهید مطهری بسازند که یکباره متوقف شد. علت را جویا 
شــدیم، گفتند در روند زندگی ایشان به آقای منتظری و بازرگان و شریعتی که 
رسیدیم، به مشکل خوردیم. به هرحال شهید مطهری، ۱۱ سال با آقای منتظری 
هم مباحثه بود. سال هاســت نقــش آیت االله منتظری را در انقلاب اســلامی 
سانسور می کنند؛ در حالی که این برخورد با واقعیات تاریخی واقعا غلط است».

مصدق برای بار دوم اشرف را مجبور به خروج از کشور کرد

نقش اشرف پهلوی در کودتای ۲۵ مرداد

برگزاری جشن سی امین سالگرد پیروزی ایران در جنگ، در خانه موزه آیت االله رفسنجانی
على مطهرى: هاشمى متوجه عقده هاى صدام شده بود


